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محمدحسین عصمتی1 

چکيده 
تنظیم خانواده از جمله مسائلی است، که بسیاری از دولت‌های در حال توسعه در سیاست‌های 
کلان کشوری خود اعمال می‌نمایند. ایران اسلامی نیز در برهه‌ای از زمان همین سیاست را در 
پیش گرفت. اکنون در این نوشتار سعی محقق بر این است که این مسئله را از بعد فقهی بررسی 
نموده و ادله‌ای که  موافقین و مخالفین این سیاست از متون روایی و فقهی بر مدعی خود اقامه 
نموده‌اند را بررسی کرده و آن‌ها را جمع‌بندی نموده و در پایان نظر شارع مقدس را در این مسئله 
بیان کند که آیا اصل اولی در دین مبین اسلام بر تأیید کاهش جمعیت است یا بر تکثیر جمعیت؟

کلیدواژه
تنظیم خانواده، رشد جمعیت‌، کنترل جمعيّت، جمعیت، فرزند کمتر، تعدد اولاد.

.mhesmati2842@jmail.com ،1 . فارغ‌التحصیل رشته فقه و اصول، مدرسه علمیه عالی نواب، مشهد مقدس

کاهش جمعیت در بوته نقد فقهی
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مقدمه
سياستي که تحت عناوين گوناگون چون »کنترل جمعيّت«، »تحديد مواليد«، »تنظيم خانواده« 
و »بهداشت خانواده« در برخي از کشورها اجرا مي‌شود، يکي از مباحث داغ اجتماعي در دو سدة 
اخير بوده و در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، به‌ويژه در سال‌هاي اخير به‌صورت جهان‌شمول 
مطرح بوده است؛ در ميان مسائل مختلف جوامع عصر حاضر، کمتر موضوعي مي‌توان يافت که 
روحانيان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، دولت‌ها و خانواده‌ها را اين‌چنين به خود مشغول کرده 
باشد. این موضوع در اواخر دهه اول انقلاب اسلامی در ایران توسط دولت‌مردان مطرح و عده‌ای از 
پژوهشگران اسلامی به مبانی آن پرداخته و برخی آن را رد و برخی آن را اثبات نموده‌اند؛ اکنون 
در این مقاله محقق بر آن است تا ادله طرفین را مورد کنکاش قرار داده و ابعاد مختلف آن را 

بررسی نماید.  

مفهوم کنترل جمعيّت 
معناي کنترل جمعيّت عبارت است از: »مفهومي که معمولاً در سطحی وسيع )جامعه يا کشور( 
مطرح مي‌شود و گونه‌اي از سياست جمعيّتي که با در نظر گرفتن امکانات اقتصادي و طبيعي 

کشور يا جامعه، در پي کاهش جمعيّت مي‌باشد«. )تقوي، 1377، ص64(
به‌عبارت ديگر، مفهوم کنترل جمعيّت در مقياس يک کشور عبارت است از: »مداخله دولت در 
جهت تشويق خانواده‌ها براي به دنيا آوردن کودکاني که تعدادشان کمتر از نسل‌هاي پيشين 

باشد«. )کلانتري، 1375، ص103( 

پیشینه کنترل جمعیت در ایران
سياست‌هاي جمعيّتي مبتني بر تنظيم خانواده در ايران طي دو مرحله اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.

الف( دوره اوّل: طي سال‌هاي 46 تا 57 )پيش از انقلاب( براي نخستين بار در برنامه سوم عمراني 
کشور

)41 تا 46( به امر جمعيّت نگاهي»پهناگر« افکنده شد و متصديان و برنامه‌ريزان امور اجتماعي و 
اقتصادي به اين امر مهم پرداختند.  

ب( دوره دوم: دوره دوم سياست‌هاي تحديد مواليد و برنامه تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 
اتخاذ و به اجرا گذاشته شد؛ وقتي در سال 1367 نتايج سرشماري سال‌هاي بين 55 تا 65 و رشد 
3/9 يا 3/3 درصدي اعلام شد، متفکّران جامعه و در رأس آن دولت به فکر اتخّاذ سياست رسمي 
مبني بر کاهش مواليد افتادند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه تنظيم خانواده به حال تعطيل 
درآمد و در نتيجه سطح مواليد کشور، سير صعودي سريعی آغاز کرد. در طي دوره پنج‌ساله قبل از 
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انقلاب، تعداد مواليد به حدود 1 ميليون و 355 هزار نفر در سال بالغ مي‌شد که به يک باره و در 
سال اول انقلاب )1358( تقريباً به يک ميليون و 670 هزار نفر ترقّي کرد؛ اين رشد در سال‌هاي 
بعد، از اين هم فراتر رفت و طي سال‌هاي 1359 تا 1365 )7سال( به متوسط سالي 2 ميليون 
و 200 هزار تولدّ رسيد. امّا در سال‌هاي 1366 و 1367 احتمالاً به علت مشکلات و سختي‌هاي 
ناشي از جنگ تحميلي، شتاب افزايش مواليد قدري آرام گرفت و به حول و حوش 1 ميليون و 

900 هزار تنزّل کرد. ) همان (

نگرش‌های جمعیتی علمای شیعه بعد از انقلاب اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بحث کنترل جمعيّت در ايران به فراموشي سپرده شد به حدّي که 
ديگر کسي جرأت بحث کنترل جمعيّت را نداشت، يا اگر آن را مطرح مي‌کرد نظری موافق رشد 
جمعيّت مي‌داد، اين وضع در دهه اول انقلاب ادامه داشت، اما در دهه دوم دوباره بحث کنترل 
جمعيّت مطرح شد و برنامه‌ کنترل جمعيّت به اجرا گذاشته شد که متأسفانه در اين زمان ديگر 

صداي مخالفين کنترل جمعيّت همچون علامه تهراني به جايی نمي‌رسيد.

دهه اول انقلاب
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه تنظيم خانواده به حال تعطيل درآمد و در نتيجه سطح 

مواليد كشور سير سعودي سريعی آغاز كرد.
در بررسي ديدگاه علماي اسلامي درباره جلوگيري از رشد روز افزون زاد و ولد پس از انقلاب 
اسلامي، لازم به يادآوري است كه بحران‌هاي آغازين روزها و ماه‌هاي انقلاب مقدس اسلامي و بروز 
جنگ نابرابر و ناخواسته عليه ايران، و تبليغات منفي عليه جلوگيري از زاد و ولد در پيش از انقلاب 
اسلامي، از انگيزه‌ها و سبب‌هاي مهم و بازدارنده‌اي بود كه به كي دهه سكوت صاحب‌نظران، 
استادان، دانشمندان اقتصادي و جامعه‌شناسي و در پي آن به بوتة فراموشي سپاري سياست‌گزاران 

جمعيّتي انجاميد. )رهبري، 1385، ص35 و 36(
اين دوره نه‌تنها با سكوت صاحب‌نظران، استادان، دانشمندان و جامعه‌شناسان مواجه بود، بلكه 
عده‌اي از روحانيان مانند قبل از انقلاب به مبارزة با كنترل جمعيّت به دلايلي مختلف مي‌پرداختند.

دهه دوم انقلاب به بعد
 در دهه دوم انقلاب، حركت شتابان رشد زاد و ولد، همه نگاه‌ها را به سوي خود كشاند. بیشتر 
انديشه‌وران، چه موافق، چه مخالف، با زاد و ولد گسترده و روزافزوني روبه‌رو شدند. بنابراین برخی 
از  از اين مخالف سياست سامان‌دهي خانواده و جلوگيري  از علما و فقهاي اسلامي كه پيش 
گسترش زاد و ولد بودند با تصور اینكه توانايي‌هاي موجود كشور در زمينه‌هاي آموزشي، بهداشتي، 
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اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و... به هيچ روي پاسخ‌گوي خواسته‌هاي به‌حق آنان نیست، 
به اين نتيجه رسيدند كه بدون مهار رشد زاد و ولد و برنامه‌ريزي صحيح، حفظ تماميّت نظام 

ممكن نيست، بنابراین بر مسئله کنترل جمعیت صحه گذاشتند.

ادله مخالفان و موافقان کنترل جمعیت
بيان  متفاوتي  نظريات  آن  كاهش  يا  افزايش  و  جمعيّت  رشد  مسئله  در  مسلمان  دانشمندان 
نموده‌اند. البته اين آراء بيش‌تر مربوط به متفكّران معاصر مي‌باشد كه طي پنجاه سال اخير و 
با ورود برنامه‌هاي تنظيم خانواده به كشورهاي مسلمان ابراز شده است. در گذشته، اين مسائل 
يا مطرح نبود و يا به طرح نظريات و مباني اوليه اسلام - كه همانند ديگر اديان به افزايش نسل 

مسلمان توجه داشته - بسنده مي‌شده است. )طلعتي، 1385، ص87(
ديدگاه‌هاي علمای مسلمان در اين باره به دو دسته كلي موافقان افزايش جمعيّت و مخالفان 

افزايش جمعيّت تقسيم مي‌شود. 
مخالفان كنترل جمعيّت، با توجه به اصول و مباني اوليه در باب افزايش رشد جمعيّت، عمدتاً به 
ادلهّ‌اي كه مبناي مزبور را تقويت نمايد، تمسّك جسته‌اند و به هرگونه دليل يا انتقادي كه موافقان 
كنترل جمعيّت مطرح كرده‌اند پاسخ داده و يا توجيه نموده‌اند. آنان مي‌گويند: »بايد بحران و زنجير 
و انحرافات گفته شده از سوي موافقان كنترل جمعيّت را برانداخت، نه اينكه جلوي كساني كه 

خواهند آمد و احتمال داده شود در بند كشيده شوند گرفته شود«. )پاك‌‌نژاد، بی‌تا، ج33، ص6(
موافقان نيز به همين ترتيب، با اعتراف به اصول و مباني ديني، به وضعيت اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي جهان در عرصه كنوني توجه نموده و تمام ادلةّ مخالفان را زير سؤال برده و مي‌گويند: 
»مقصود كنترل جمعيّت، بهداشت و تنظيم خانواده است، در قبال بحران‌هايي كه امكان دارد در 
اثر كثرت اولاد به‌‌وجود آيد و رهايي زنجيرشدگان در قبال انحرافات عيال وارگي است«. )همان، 

 )61

فصل اول: ادله مخالفان کنترل جمعیت

دلیل اول: آیات قرآن
1- مقصد شریعت از امر به ازدواج: »توليد نسل«

شارع مقدس به هر فعلی که امر می‌کند قصد معینی را از جعل آن دنبال می‌کند، به‌عنوان مثال 
وقتی شارع مقدس ما را امر به نماز می‌کند قصد او از این امر می‌تواند مضمون این آیه شریفه باشد 
‏ى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَ المُْنكَرِ وَ  لوَةَ تنَهَْ لوَةَ إنَِّ الصَّ که فرموده: »اتلُْ مَا أوُحِىَ إلِيَْكَ مِنَ الكِْتَابِ وَ أقَمِِ الصَّ
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ُ يعَْلمَُ مَا تصَْنَعُون« )عنکبوت، 45(. در مسئله مورد بحث هم، ما را امر به ازدواج  ِ أكَْبرَُ وَ اللَّ لذَِكْرُ اللَّ
می‌کند که از بعضی آیات و روایات می‌توان به این نکته رسید که مهم‌ترین قصد شارع از جعل این 

حکم، مسئله تکثیر نسل است. 
زیرا ازدواج موجب به‌وجود آمدن فرزندان و بقای نسل بشر می‌باشد، و علت خلق غریزه شهوت در 
زن و مرد نیز همین امر مهم است، و اگر چنین نبود هر آینه خداوند متعال می‌توانست انسان‌ها را 

بدون شهوت و آمادگی برای تولید نسل بیافریند.
پس دست‌یابی به این امر مهم حتی اگرچه انسان از خطرات غریزه شهوت در امان باشد علت 
اصلی سفارش به ازدواج می‌باشد و بنابراین در روایات آمده که ائمه)ع( ما ملاقات خدا به‌صورت 
عزب را مکروه می‌دانسته‌اند با آنکه آنان بدون تردید قدرت بر کنترل غریزه شهوت را دارا بوده‌اند.

مسئله »تولید نسل« از چهار جهت قابل بحث می‌باشد:
1( کسب محبت خدا به‌وسیله سعی در ایجاد اولاد به جهت بقاء نسل بشر.

2( کسب محبت رسول خدا)ص( که فرمود: من به زیادشدن امت خود افتخار می‌کنم.
3( تبر‌کجستن به دعای اولاد صالح بعد از مرگ.

4( طلب شفاعت از بچه کوچکی که از دنیا می‌رود.
اما وجه اول: خداوند متعال اراده کرده که نسل بشر باقی بماند و برای این منظور وسائل لازم را 
فراهم کرده است، و کسی که از ازدواج روی گرداند در حقیقت به اراده خداوندی پشت کرده 
است و چنین شخصی سزاوار عذاب الهی است. به عبارت روشن‌تر اگر مولایی مقداری بذر و آلات 
زراعت و زمین مهیا برای کشاورزی را در اختیار بنده‌اش قرار دهد تا او کشاورزی و زراعت کند 
ولی آن بنده اهمال نماید تا اینکه بذر فاسد شود و غرض مولا عملی نگردد، هر آینه مستحق 

عذاب و تنبیه می‌باشد.
خداوند متعال هم وسائل لازم را برای تولید نسل در اختیار بشر قرار داده، یعنی زن و مرد را 
آفریده، دستگاه‌های لازم برای تولید نطفه را مهیا ساخته، رحم زن را به‌گونه‌ای که محل حفظ و 
رشد نطفه باشد خلق کرده، و در نهایت غریزه شهوت که باعث جذب زن و مرد به یکدیگر می‌شود 
را در وجود همه قرار داده است، این اسباب و لوازم تولید نسل را آفرید تا نسل بشر منقرض نگردد، 
و اگر هیچ صراحتی در بیان اراده خود نداشت، نفس خلق این امور گویای اراده ذات او بود، تا چه 
رسد به آنکه در موارد مختلف اراده خود را به‌وسیله رسول گرامی اسلام)ص( به بشر تفهیم نموده 

است.
پس کسی که ازدواج را رها می‌کند در حقیقت امر خدا را ترک کرده، اسباب و آلات و بذر تولید 
نسل را معطل گذاشته، و مقتضای فطرت بشری را زیر پا نهاده است. و به همین جهت است که 
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اسلام شدیدا به مبارزه با زنده به گور کردن فرزندان برخاست و به‌طور کلی نابودی و قتل فرزندان 
را مورد نهی شدید قرار داد، از جمله این آیه شریفه که می‌فرماید: »يأَيُّهَا النَّبِىُ إذَِا جَاءَكَ المُْؤْمِناتُ 
يبَُايعِْنَكَ عَلىَ أنَ لا يشُْرِكْنَ باِلَلِ شَيْئًا وَ لا يسَْرِقْنَ وَ ليَزْنيِنَ وَ لا يقَْتُلنَْ أوَْلدََهُن‏...« )ممتحنه، 12( 
»اى پيغمبر، اگر زنان مؤمنه حضور تو آمدند، و با تو بيعت كردند بر اينكه به‌هيچ وجه چيزى را 

شركي خدا قرار ندهند و دزدى نكنند و زنا ننمايند و اولاد خود را نكشند...«.
و به همین جهت )یعنی تولید نسل بشر که هدف اصلی ازدواج است( در روایات از عزل1 هم نهی 

شده است، زیرا که این کار با این هدف شارع مقدس تعارض دارد.
پس کسی که ازدواج می‌کند در واقع سعی دارد تا آنچه خداوند دوست می‌دارد را انجام دهد و 

تارک ازدواج در راه غضب خداوندی قدم برمی‌دارد.
و چون امر ازدواج مورد نظر خداوند می‌باشد دستور داده که در ازدواج اطعام کنند تا این مسئله در 
جامعه آشکار شود، و حتی عبارت قرض را در این مورد به‌کار برده و فرموده »من ذا الذی یقرض 

الله قرضا حسنا«. 
وجه دوم: ازدواج و تکثیر نسل به‌نوعی سعی و کوشش در جلب محبت رسول خدا)ص( می‌باشد 

زیرا آن حضرت به زیادی امت خود مباهات می‌کنتد و خود به این مطلب تصریح کرده‌اند.
به‌علاوه روایاتی که به‌نحوی دلالت بر توجه به اولاد دارد گویای همین امر است. اکنون ذکر 

نمونه‌ای از این روایات مناسب مقام می‌باشد:
1( حصیری که در خانه باشد بهتر از زنی است که اولاددار نمی‌شود.

2( بهترین زنان شما آن‌هایند که بچه‌دار بشوند و مهربان باشند.
3( زن سیاه‌پوستی که اولاددار می‌شود بهتر از سفیدپوست عقیم است.

این روایات مخصوصا این روایت اخیر بر این مطلب دلالت دارد که اولاددارشدن مهم‌تر از دفع 
غریزه شهوت است، زیرا زن سفید برای دفع شهوت بهتر از سیاه‌پوست می‌باشد و اصولا رغبت به 

او بیش از میل به رنگین‌پوست است.
وجه سوم: یکی از فوائد ازدواج این است که انسان اولاددار می‌شود و اولاد صالح او برای بعد از 
مرگ او نافع است، همانگونه که در روایات وارد شده که »تمام اعمال انسان بعد از مرگ او منقطع 
می‌شود مگر سه عمل که یکی از آن‌ها، اعمالی است که فرزندان صالح او انجام می‌دهند.« و یا 
اینکه »دعاهائی که فرزندی بر پدر از دنیا رفته‌اش می‌کند در طبق‌هایی از نور نزد آن پدر برده 

می‌شود«. 
البته ممکن است که انسان دارای فرزندی غیرصالح بشود، ولی این نادرست است و افراد با ایمان 

1. عزل به‌معنای قرارندادن نطفه و منی در رحم بلکه بیرون ریختن آن می‌باشد.
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اکثرا خوب و صالح هستند، خصوصا اگر در امر تعلیم و تربیت او کوشش شود.
اینکه  قرار می‌گیرد، چه  قبول خداوند  مورد  مادرش  و  پدر  مورد  در  انسان  به هر حال دعای 
دعاکننده فاسق و فاجر باشد یا صالح و نیکوکار، زیرا او اگر فاجر هم باشد دعایش در مورد دیگران 
مستجاب می‌شود، و خداوند متعال سریعا این امر را مورد تعرض قرار داده و می‌فرماید: »الحقنا 
بهم ذریتهم و ما التنا من عملهم من شیء« یعنی ما نه‌تنها از اعمال آن‌ها چیزی کم نمی‌کنیم 

بلکه اولاد آن‌ها را موجبی برای زیادشدن اعمال نیک آنان قرار دادیم. 
وجه چهارم: اگر فرزندی که حاصل ازدواج است در کودکی بمیرد می‌تواند در قیامت والدین خود 

را شفاعت کند.
در روایت است که پیامبر اکرم)ص( فرمودند: بچه‌ای که از دنیا می‌رود پدر و مادرش را به‌سوی 
بهشت می‌کشاند، و نیز فرمودند: در قیامت به کودک مسلمان گفته می‌شود که وارد بهشت بشود، 
ولی او جلوی درب بهشت می‌ایستد و می‌گوید: تا پدر و مادرم همراهم نباشد من داخل بهشت 

نمی‌شوم، در آن هنگام خطاب می‌رسد که پدر و مادرش را نیز با او وارد بهشت کنید.
و در حدیث دیگری است که وقتی در روز قیامت مردم برای حساب‌رسی اجتماع کنند، بچه‌ها در 
محلی جمع می‌شوند، به ملائکه گفته می‌شود که این بچه‌ها را به بهشت ببرید، سپس آن‌ها را جلو 
در بهشت نگاه داشته و به آن‌ها می‌گویند: آفرین بر شما فرزندان مسلمان‌ها، بروید و وارد بهشت 
شوید. آن‌ها در جواب می‌گویند: پدران و مادران ما کجا هستند؟ پاسخ می‌رسد: پدران و مادران 
شما مثل خودتان نیستند زیرا آن‌ها گناهانی انجام داده‌اند و باید مورد حساب و بررسی قرار گیرند. 
در این هنگام تمامی آن بچه‌ها با یک صدا شروع به ضجه و زاری می‌کنند، خداوند درحالی‌که خود 
آگاه است، می‌پرسد: این ضجه برای چیست؟ می‌گویند: پروردگارا، بچه‌های مسلمان‌ها می‌گویند 
که ما بدون پدر و مادرمان وارد بهشت نمی‌شویم! خداوند می‌فرماید: آن‌ها اجازه دارند وارد جمعیت 
شوند و دست پدر و مادرشان را بگیرند و به بهشت ببرند. و نیز آن حضرت فرمودند: فرزندی که 
قبل از انسان بمیرد بهتر از هفتاد فرزندی است که بعد از پدر و مادر زنده باشد اگر چه جهادگر در 

راه خدا باشند! و روایات دیگری با این مضامین از پیامبر اکرم)ص( نقل شده است.
2- تعدد زوجيت

آيه‌ ديگري كه مخالفان كنترل جمعيّت به آن استدلال كرده‌اند آيه ذيل مي‌باشد: 
فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ  »فَانكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثلَُاثَ وَرُباَعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ 

أيَمَْانكُُمْ ذَلكَِ أدَْنىَ ألَاَّ تعَُولوُاْ« )نساء، 3(
»پس آن كسي از زنان را به نكاح خود آريد كه شما را نكيو است، دو يا سه يا چهار نفر )نه بيشتر( 
و اگر بترسيد كه به آن‌ها ستم كنيد پس تنها كي زن اختيار كرده و چنانچه كنيزي داريد به آن 
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اكتفا كنيد كه اين نزد‌كيتر به عدالت و ترك ستمكاري است.«
علامه تهراني مي‌گويد: 

ترس از فقر نه‌تنها مذموم است، بلكه بايد با آن مبارزه نمود و به نكاح دست برد، طبق آيه قرآني 
»...مَثْنَى وَثلَُاثَ وَرُباَعَ...«، »...دو يا سه يا چهار...«.

زيرا نفس وجود زن و نكاح آن موجب خير و بركت و رحمت مي‌باشد. با نكاح بيشتر، رحمت 
افزون‌تر، و با فرزندان بيشتر، سرماية وجودي و بركت بيشتر خواهد شد. بسياري از مسلمانان فقير 

بوده‌اند و ازدواج موجب غناي ايشان گرديده است. )حسيني تهراني، 1425، ص337(

دليل دوم: روايات
دليل ديگر مخالفان کنترل جمعيّت روايات مي‌باشد. 

1. افزودن بر تعداد فرزندان
رواياتي که بر افزودن تعداد فرزندان دلالت مي‌کند عبارت است:

1( »عن عدّه من اصحابنا عن احمد بن محمد عن القاسم بن يحيي عن جده الحسن بن راشد 
عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله قال: قال رسول الله: اکثروا الولد اکاثربکم الأمم غداً« )کليني، 

1362، ج6، ص2(
امام صادق)ع( از پيامبر)ص( نقل فرمودند: بر تعداد فرزندان بيفزاييد زيرا من در روز قيامت به 

فزوني شما بر امت‌ها تفاخر مي‌کنم.
2( »عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن ابن مسکان عن بعض 

اصحابه انه قال: قال علي بن الحسين: من سعاده الرجل ان يکن له ولد يستعين بهم« )همان(
امام سجاد)ع( فرمود: »از سعادت مرد اين است که فرزند داشته باشد تا از آن‌ها ياري جويد«.

3( »عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن بکر بن صالح قال: کتبت الي ابي 
الحسن: اني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين و ذلک انّ اهلي کرهت ذلک و قالت:‌ انه يشتدّ 

: اطلب الولد فان الله يرزقهم« )همان، ص3( علي تربيتهم لقله الشئ فما تري؟ فکتب اليَّ
از  او پرسيدم که پنج سال است که  از  و  به موسي‌بن‌جعفر  نامه نوشتم  بکر‌بن‌صالح مي‌گويد: 
بچه‌دارشدن اجتناب مي‌کنم زيرا همسرم از اين کار ناخشنود است و مي‌گويد: براي من تربيت و 
نگهداري فرزند با کمبود مالي مشکل است، شما چه مي‌فرماييد؟ ايشان برايم نوشتند که: در پي 

فرزندداشتن باش زيرا روزي او را خداوند مي‌دهد.
برخی بی‌توجه به فیاض‌بودن خدا و نامتناهی‌بودن ذخایر و رزاق‌بودن وی، می‌گویند: اگر بچه زیاد 
بیاوریم توان هزینه‌های زندگی را نداریم. این روایت جواب این‌گونه شبهات است و بزرگانی نیز 
همچون محمدتقي جعفري مي‌گويند: آياتي در قرآن خبر از نامحدودي روزي مي‌دهد؛ آیت‌الله 
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نوري همداني هم اينطور استدلالي دارند، و می‌فرمایند: 
»فقر هرگز مولود عوامل خلقت و طبيعت نبوده و نيست، زيرا همه دلايل عقلي و علمي و منطقي‌ 
اين حكم را اثبات ميك‌ند كه خداوند فياض، جهان خلقت را طوري از لحاظ امكانات و مواهب و 
نعمت‌هاي غني و سرشار، مستعد آفريده است كه مي‌توان احتياجات افراد بشر را هر چند به چند 

برابر جمعيّت فعلي برسند، تأمين كند«. )نقل از: رهبري، 1385، ص25(
2. ازدواج با خانم ولود

دسته ديگر از احاديثي که مخالفان کنترل جمعيّت به آن‌ها استدلال مي‌کنند، احاديثي هستند 
که دعوت به ازدواج با زن »ولود« مي‌کنند، آن احاديث عبارت است از:

1( »جابر بن عبدالله قال: کنا عندالنبي فقال: ان خير نسائکم الولود، الودود، العفيفه، العزيزه في 
اهلها، الذليله مع بعلها، المتبرّجه مع زوجها، الحصان علي غيره...« )حر عاملي، ج20، ص29( 

جابر مي‌گويد: ما نزد پيامبر)ص( بوديم که فرمودند: همانا بهترين زنان شما زنان بسيار زايا، 
دوست‌دار شوهر و پا‌کدامن هستند، آنان که در خانواده خود عزيزند و با شوهران خود فروتن، 

براي همسران خود زينت مي‌کنند و نسبت به ديگران خود را حفظ مي‌نمايند... .
2( امام باقر)ع( از پيامبر)ص( نقل مي‌کنند که ايشان فرمودند: »تزوّجوا بکراً ولوداً ولا تزوجّوا 

حسناء جميله عاقرا فاني اباهي بکم الامم يوم القيمه«. )همان، ص54(
با دختر باکره‌اي که فرزند زياد مي‌آورد ازدواج کنيد و با زن نازاي زيبا ازدواج نکنيد؛ زيرا من بر 

فزوني جمعيّت شما در روز قيامت بر امت‌ها مباهات مي‌کنم.
اشکال:

اين دسته روايات به‌درد استدلال نمی‌خورند چرا که ولود، صيغه مبالغه به معني »بسيار زاينده« 
نيست که مخالفان کنترل جمعيّت به آن استدلال کرده‌اند، بلکه ولود يا به‌معناي صفت مشبهه به 
معناي »زايا« است و يا به‌معناي اسم فاعل به‌معناي زاينده است. بر اين گفته مي‌توان سه دليل 

اقامه کرد که عبارت است از:
اولاً: ولود در لغت به معناي کثيرالولاده نيست بلکه به معناي بينة‌الولاده آمده است. )ابن‌منظور، 

بی‌تا، ج6، ص487( 
ثانياً: تعريف اصطلاحي علما از کلمه ولود ناظر به معناي لغوي ولود است، شهيد ثاني در کتاب 
شريف مسالک مي‌گويد: »المراد بالولود ما من شأنها ذلک بان لا تکون صغيره و لا آيسه و لا في 
مزاجها ما يدل علي عقمها کعدم الحيض«، مراد از ولود اين است که از شأن او ولادت فرزند باشد 
يعني صغيره و يائسه نباشد و وضع جسمي او دلالت بر عقيم‌بودن او نکند، مثل عدم حيض. 

)عاملي، 1417، ج7، ص17(



12

یر
حر

ه ت
نام

صل
ف

ثالثاً: به شهادت تقابل بين اين صفت و صفت عقيم‌بودن کشف مي‌کنيم که ولود ناظر به معناي 
صيغه مبالغه نيست، بلکه يا به معناي اسم فاعل )زاينده( و يا به معناي صفت مشبهه )زايا( مي‌باشد.

بنابراین این دسته روایات نمی‌تواند دلیل بر تکثیر نسل قرار بگیرد.
جواب اشکال:

در جواب این اشکال می‌توان گفت:
اولا: احتمال دارد که ولود در این روایات به معنای صیغه مبالغه باشد و شاهد این معنا هم این 
است که پیامبر)ص( در روز قیامت به فزونی جمعیت مسلمین ولو به جنین سقط‌شده از مسلمانان 
مباهات می‌نماید. این مباهات به فزونی است پس با توجه به سیاق روایت معنای کلمه ولود صیغه 

مبالغه است.
ثانیا: بر فرض که معنای کلمه ولود اسم فاعلی )زاينده( و يا به معناي صفت مشبهه )زايا( باشد، باز 
هم نشان از اهتمام رهبران دینی بر این امر و مطلوب‌بودن فرزندآوری در نزد ایشان است و قیدی 
هم نخورده و به‌اصطلاح مطلق است و بنابراین می‌توان به این دسته از روایات نیز استدلال نمود.

3( استعماري‌بودن كنترل جمعيّت 
برخی كنترل جمعيّت را بحثی استعماري مي‌دانستند، همان‌طوري كه قبل از انقلاب افرادي 
همچون شهيد مطهري )مطهري، 1427ق، ص68(، علي حجتي كرمانی )صدر، 1350، ص35( 
و شهيد هاشمي‌نژاد )هاشمي‌نژاد، بی‌تا، ص282( بحث كنترل جمعيّت را استعماري مي‌دانستند.

عبدالكريم بي‌آزار شيرازي مي‌گويد:
»چه‌قدر در اشتباهند كساني كه تحت تأثير تبليغات استعمارگران و يا از ترس فقر، خود را 
عقيم مي‌سازند و يا نسل خود را تحديد ميك‌نند. البته كساني كه به علل شخصي يا ناتواني‌هاي 
جسمي و يا بيماري، از وسائل جلوگيري از آبستني استفاده ميك‌نند و يا آبستني خود را به عقب 
مي‌اندازند، اين عمل آنان با شرايطي از نظر امام خميني)ره( جايز است«. )بي‌آزار شيرازي، 1372، 

ج3، ص100(
مرحوم علامه طهرانی نیز می‌فرماید:

»ما نفهميديم و نخواهيم فهميد كه اين نامادر‏ىهاى خون‌آشام ديروز ما چگونه امروز مهربان‌تر از 
مادر از آب درآمده، و با بذل اموالى خطير و مبالغى هنگفت از جيب پر فتوّتشان، به‌رايگان براى 
مصالح اقتصادى و رفاه و آسايش، خورد و خوراك و خواب و راحت ما و اطفال آينده ما ب‏ىدريغ 

مصرف مي كنند؟!
ايشان نام تنظيم خانواده بر روى آن مي‌گذارند تا جاهلان را فريب دهند ولى عاقلان دانند كه غير 

از تقتيل و تنيكل و تبيكت و تنقيص خانواده ثمرى بيرون نم‏ىدهد«.
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چرا جایزه سال جمعیت‌شناسی به استاد ایرانی تعلق گرفت؟
در سال‌هاي اخير به‌دليل موفقيت‌آميزبودن! سياست‌هاي تنظيم خانواده در ايران و كاهش شديد 
رشد جمعيت و نرخ باروري، به‌طور مكرر دستگاه ذی‌ربط و محققان جمعیت‌شناسی ایران از طرف 
سازمان‌هاي بين‌المللي مورد تقدير قرار گرفته‌اند و ايران به‌عنوان الگو در بحث تنظيم خانواده 
براي كشورهاي جهان سوم مطرح مي‌شود. در آخرين مورد، جایزه سال جمعیت‌شناسی سازمان 
ملل‌متحد به دکتر محمدجلال عباسی شوازی، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران تعلق گرفت. 
هر چند در اینجا مقصود، زیر سؤال بردن زحمات و پژوهش‌های این استاد ایرانی نیست ولی واقعاً 
جای تأمل است که چرا این جایزه به یک استاد ایرانی تعلق گرفت؟ سازمان‌های بین‌المللی که 
مکرراً نشان داده‌اند نه‌تنها دلسوز ما نیستند بلکه با حربه‌ها و ایجاد محدودیت‌های مختلف در 
تلاش برای کندکردن پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران هستند و در سه دهه اخیر هیچ‌گاه 
به نفع نظام و کشور ما گامی برنداشته‌اند، با چه نیتی این انتخاب را كردند؟ جالب آنکه در هنگام 
اهدای جایزه به این جمعیت‌شناس ایرانی، خانم »آشارُز میگیرو«، معاون اول بان کی مون در 
سخنانی موفقیت این محقق ایرانی در ارائه تحقیقات کاربردی به جامعه جهانی را نشانه عمق 
روحیه دانش‌دوستی ایرانیان دانست و این افتخار را به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران تبریک 
گفت؛ از این خانم به‌عنوان معاون اول بان کی مون باید پرسید پس چرا در دیگر حوزه‌های علم 
و فناوری با انواع قطعنامه‌ها جلوی پیشرفت ایران را می‌گیرید؟ موضوع خیلی واضح است: روند 
تغییرات جمعیت کشور به نفع ما نیست و در کمتر از سه دهه، جمهوری اسلامی ایران به کشوری 
به‌شدت سال‌خورده تبدیل خواهد شد و این یعنی کاهش نشاط و نوآوری در جامعه و افزایش 
فشارهای اقتصادی و اجتماعی برای رفع دغدغه‌ خیل عظیم سالخوردگان و این همان چیزی است 

که غربی‌ها می‌خواهند و آن چیزی جز افزایش مشکلات کشور و فروپاشی از درون نیست.

فصل دوم:  ادله موافقان کنترل جمعیت

دليل اوّل: قرآن
1- اصل اندازه‌دار بودن پديده‌ها 

موافقان مي‌گويند: از ديدگاه قرآن، اين عالم، عالم اندازه‌هاست؛ هر چيزي را خداوند به قدر معلومي 
مي‌فرستد و در عالم حساب و کتابي وجود دارد. موافقان براي استدلال خود به آيات ذيل استدلال 

مي‌کنند: 
َّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ« )زمر، 49( »ما هر چيز را به اندازه آفريديم« »إنِ

»وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ« )رعد، 8( »و مقدار هر چيزي در علم ازلي خدا معين است«
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عْلُومٍ« )حجر، 21( »و هيچ چيز در عالم نيست  لهُُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَّ »وَإنِ مِّن شَيْءٍ إلِاَّ عِندَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا ننَُزِّ
جز آنکه منبع و خزينه آن نزد ما خواهد بود ولي از آن بر عالم خلق، مگر به‌مقدار معين که 

مصلحت است نفرستيم«.
بنابراین اصل منابع عالم محدود است و اگر جمعیت زیاد باشد، دچار قحطی و کمبود منابع 
خواهیم شد بنابراین می‌بایست جلوی تکثیر نسل را گرفت تا در حد و اندازه منابع، نسل بشر باقی 

باشد و بیشتر از آن باید جلوی به‌وجود آمدن فرزند را با راه‌های پیشگیری گرفت.  
نقد این دلیل:

این دلیل خوبی نیست چرا که هیچ معیار و ضابطه مشخصی که بتوان با آن مشخص نمود که 
چه تعداد فرزند، اندازه و چه تعداد افراط است وجود ندارد و این امری نسبی است. و آیا می‌توان 
ثابت کرد که اندازه موالید با توجه به شرایط محیطی در ایران از اندازه طبیعی خارج و رو به افراط 
می‌رود؟ خیر، بلکه به گفته مسولان ذی‌ربط ایران اسلامی دارای زمین‌های حاصل‌خیز و منابع 
آبی بوده که تا جمعیت 150 میلیونی را می‌تواند در خود جای دهد. بنابراین این دلیل قابل‌اعتنا 
نمی‌باشد. و به تعبیر دیگر می‌توان گفت: این دلیل در حیث تئوری خوب به نظر می‌رسد و ما با 

آن اشکال کبروی نداریم، بلکه اشکال صغروی است. 
2- اصل کيفيت

موافقين کنترل جمعيّت مي‌گويند: امروزه کيفيت جايگزين کميت شده است، ما هم طرفدار 
افزايش جمعيّت هستيم، ولي افزايش کيفي نه افزايش کمي، ما هم فزوني را مي‌خواهيم اما فزوني 

کيفي مي‌خواهيم نه فزوني کمي.
آيت‌الله مکارم شيرازي در اين‌باره مي‌گويد:

»در روايات و قرآن، کميت جمعيّت به‌عنوان يک اصل مطرح نيست و جز در يک مورد استثنايي 
که مربوط به قوم بني‌اسرائيل است، بر افزايش جمعيّت تأکيد نشده است. بنابراين چيزي به نام 
فزوني جمعيّت در قرآن نمي‌بينيم. اصولاً يکي از اصول شناخته‌شده در قرآن، توجّه زياد به کيفيت 
است، بر روي »فرزندان صالح« تأکيد شده است. آنچه اسلام براي آن صلاحيت قائل شده فزوني 

شايستگي و کيفيت‌هاست...« )مکارم، 1422، ص43،35(
آيات استدلال‌شده بر اصل کیفیت عبارت است از:

عَاء« )آل عمران، 38( َّكَ سَمِيعُ الدُّ َّدُنكَْ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إنِ 1( »قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِن ل
بارپروردگارا، مرا به لطف خويش فرزنداني پا‌کسرشت عطا فرما که همانا تويي  »عرض کرد: 

مستجاب‌کننده دعا«
ابرِِينَ« )بقره، 249( 2( »كَم مِّن فئَِةٍ قَليِلةٍَ غَلبََتْ فئَِةً كَثِيرَةً بإِذِْنِ الّلِ وَالّلُ مَعَ الصَّ
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»چه‌بسيار شده که گروهي اندک به‌ ياري خدا بر سپاهي بسيار غالب آمده و خدا يار و معين 
صابران است« 

این دو آیه نیز بر اصل کیفیت اشاره دارند و می‌توان گفت خدای تعالی نیز  در هر کاری از بندگان 
خود کیفیت را طلب می‌نماید نه کمیت را، و در بحث جمعیتی نیز خدا از ما کیفیت تربیت و 

بندگان خالص و باتقوا می‌خواهد نه بندگان زیاد ولی بدون خلوص و تربیت اسلامی.
نقد این دلیل:

اولا: روایات فراوانی بر تشویق به فرزندآوری داریم که به‌صورت مطلق بیان شده است مثل روایتی 
که پیامبر)ص( فرمودند که من به فرزندان  و حتی به جنین سقط‌شده شما در روز قیامت مباهات 

می‌کنم.
این روایت به‌طور مطلق بیان شده و حرفی از فرزندان صالح به میان نیامده است.

ثانیا: در همین روایت وجود مقدس پیامبر)ص( می‌فرماید: من به جنین سقط‌شده شما نیز مباهات 
می‌کنم. حال سؤال این است که آیا جنین، صالح و غیرصالح دارد تا ما بحث کنیم که خدای تعالی 
تولید نسل را در صورتی که فرزند صالح بتوانیم تربیت کنیم مطلوب می دارد؟ خیر، قطعا این‌گونه 
نیست. چه‌بسا بسیاری از افراد که یک یا دو فرزند بیشتر ندارند ولی از تربیت صحیح آنان عاجز 
هستند، بهتر است قائلان به این مطلب سری به بیمارستان‌های روانی و دادگاه‌ها بزنند تا متوجه 
اشتباه خود در این زمینه شوند.بحث تربیت، امری است که خدای تعالی آن را بر عهده پدر و مادر 

گذاشته و اگر پدر و مادر کم‌‌کاری کنند آیا موجب تغییر حکم الهی می‌شود؟ 
و ثالثا: این آیات در مقام دعا و تضرع در مقام بندگی است که بنده با قدرت محدود خود از خدا 
که »علی کل شی قدیر« است، درخواست می‌کند که فرزند صالح در نسل وی قرار دهد و این امر 
باعث نمی‌شود خود در کوشش برای تربیت فرزندش سهل‌انگاری کند، خیر، از خدا خواسته و باید 
تلاش نیز داشته باشد و خدا هم به وی توفیق تربیت صحیح فرزند را عطا می‌نماید. و اگر بخواهیم 
با استدلال به این‌گونه متون قائل به عدم تکثیر نسل شویم در حقیقت صورت مسئله را پاک کرده 

و تلاشی در حل آن ننموده‌ایم.

دليل دوم: روايات 
دليل ديگر موافقان کنترل جمعيّت روايات مي‌باشد. 

1- آسيب‌پذيري خانواده‌هاي پرفرزند
موافقان کنترل جمعيّت مي‌گويند: خانواده‌هايي که فرزند زياد دارند با آسيب‌پذيري زيادي همچون 
عدم امکان تربيت، عدم تغذيه مناسب، فقر، جهل، سختي و... همراه هستند و ما رواياتي داريم که 

ما را نسبت به اين مسئله ارشاد مي‌کند، مانند:
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1( رسول‌الله)ص( مي‌فرمايد: »استعيذو بالله من الفقر والعيله« )پاينده، 1362، ص54( از فقر و 
بسياري نان‌خواران به خدا پناه ببريد. 

2( »ان الولد مبخلة، مجنبة، مجهلة، مخزنة« )همان، ص169(  فرزند، سبب بخل، ترسي، ناداني 
و غم است. 

3( اميرالمؤمنين)ص( مي‌فرمايد: »ثلاثٌ من اعظم البلاء: کثرة العائلة وغلبة الدّين و دوام المرض« 
)آمدي، 1381، ص378( سه چيز از بزرگترين گرفتاري است؛ فراواني اعضاء خانواده، فشار قرض 

و ادامه بيماري. 
4( »قلّة العيال أحد اليسارين« )رضی، نهج‌البلاغه، ص41( اند‌کبودن تعداد زن و فرزند يکي از 

دو آسايش است.  
نقد این ادله:

خدای تعالی که همه ذخایر عالم حیطه اختیارش است در بسیاری از آیات و روایات این مطلب 
که او روزی‌دهنده است را متذکر شده است. البته ما منکر برخی از موانع که برای عایله‌مندی 
وجود دارد نمی‌شویم و این روایات نیز بر همین مطلب اشاره دارد ولی آیا این روایات نهی از 
فرزندآوری است؟ و اصلا آیا اشعار به این مطلب دارد؟ آیا می‌توان از این‌گونه روایات برداشت 
کرد که فرزندنیاوردن مطلوب دین است؟ با اندک تأملی در این روایات فهمیده می‌شود که قطعا 

این‌گونه نیست.  
2- ارشاد والدين به وظايفشان

موافقان کنترل جمعيّت مي‌گويند:‌ رواياتي که وظايف والدين را نسبت به فرزندان برمي‌شمارد و 
مسئوليت سنگين آنان را از جنبه معيشت، تغذيه، آموزش، تربيت، شغل و... بيان مي‌کنند، نشانگر 
آن هستند که انسان تنها با داشتن بچه دلخوش و موفق نمي‌گردد، بلکه بايد آينده و نيازها و 
مشکلات فرزند را مورد توجه قرار دهد. نتيجه کلي که از اين روايات گرفته مي‌شود اين است که 
‌در صورتي که امکان انجام اين وظايف نباشد فرزندآوري زياد  مطلوب نخواهد بود. )ايازي، 1374، 

ص62( 
اين احاديث عبارتند از:

1( »قال رجلٌ يا رسول الله ما حقّ ابني هذا؟ قال:‌ تحسن. اسمه و ادبه و تضعه موضعاً حسناً« 
)حرعاملی، 1413، ج21، ص479( 

مردي گفت:‌ يا رسول الله، حق فرزندم به گردن من چيست؟ پيامبر)ص( گفت:‌ اسم خوب برايش 
بگذاري، به‌درستي ادبش نمايي و به کار خوب و مناسبي بگماري‌اش. 

نقد این دلیل:
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این روایات اصلا چنین مفهومی را الغا نمی‌کند بلکه درصدد بیان وظائف پدر و مادر نسبت به 
فرزندانشان می‌باشد که گمان نکنید در قبال فرزند هیچ مسئولیتی ندارید، خیر مسئولیت‌هایی از 

نظر شرعی بر عهده شما است. 
این‌ها مهم‌ترین ادله بود که موافقان کاهش جمعیت بدان استناد نموده‌اند. و قطعا با توجه به این 

ادله نمی‌توان حکم به جواز کاهش جمعیت داد. 

نتیجه
بایستی در ارائه اندیشه و نظریه اسلامی، ابتدا تمامی گزاره‌های دینی را کنار هم قرار داده و با تدبر 

و تأمل در محتوای آن‌ها به تحلیل و جمع بین مجموع بیانات شرع بپردازیم.
به عبارت ديگر، بايد آيات و روايات و حکم عقل را در کنار هم قرار دهيم و بعد حکم اسلامي را 
در مورد کنترل جمعيّت بيان کنيم. آنچه از جمع بین ادله شرعی و حکم عقل به‌دست می‌آید 
آن است که تقلیل نسل به بهانه‌های واهی مانند عدم تربیت صحیح و عدم توانایی در پرداخت 
هزینه‌ها و... که همه آن‌ها برگشت به رفاه‌طلبی افراد است، جایز نبوده بلکه نظر اسلام عزیز بر 
تکثیر نسل است. و این امر از آیات و روایات نیز به‌دست می‌آید و تمام امت اسلام عقیده دارند 
که یکی از مقاصد کلی شریعت، حفظ نسل است و هر کاری که با این امر مخالفت داشته باشد 

جایز نخواهد بود.
بنابراین چه خوب است که ملت مسلمان توجه داشته باشند که مسئله کاهش جمعیت همان‌طور 
که برخی علمای ما به‌حق به آن اشاره کرده‌اند، کاری استعماری بوده و هدف آن‌ها برکندن کلمه 

توحید به‌وسیله تقلیل نسل مسلمانان می‌باشد. 
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صاحب امتياز: سيدمحمود شاهرودي.

رهبري، حسن، )1385(، اسلام و ساماندهي جمعيّت، چاپ اوّل، قم، بوستان كتاب.1313
صدر، سيدموسي، )1350(، اقتصاد در مكتب اسلام، ترجمه علي حجتي كرماني، چاپ اوّل، 1414

تهران.
طلعتي، محمدهادي، )1383(، رشد جمعيّت، تنظيم خانواده و سقط جنين، چاپ اوّل، قم، 1515

نشر بوستان كتاب.
1616 عاملي، زين‌الدين علي، )1417ق(، مسالك الافهام، الي تنفيح شرايع الاسلام، چاپ اوّل، نشر 
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المعارف الاسلاميه.
كلانتري، صمد، )1375(، مباني جمعيّت‌شناسي، چاپ اوّل، نشر ماني.1717
كليني، محمدبني‌عقوب، )1362(، فروع كافي، تهران، نشر دارالكتب الاسلاميه.1818
مطهري، مرتضي، )1427ق(، خاتميت، چاپ بيستم، تهران، نشر صدرا.1919
امام 2020 مدرسه  نشر  قم،  اول،  چاپ  ه،  مهمَّ فقهيه  بحوث  )1422ق(،  ناصر،  شيرازي،  مكارم 

علي‌بن‌ابي‌طالب)ع(.
اسلام، سال 9، شماره 4، 2121 کنترل جمعيت، مجله مکتب  )بی‌تا(،  عبدالكريم،  هاشمي‌نژاد، 

صاحب‌امتیاز: ناصر مکارم شيرازي. 
نرم‌افزار استفتائات 20 مرجع، به نقل از  مدرسی، محمدتقی، الفقه الاسلامی، احکام خانواده 2222

و آداب ازدواج.


